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 چکیده 

غرافیایی ما جبسیاری از رخدادهای تاریخی، ریشه در شرایط مختلف جغرافیایی دارد و آگاهی از این شرایط  

های مختلف تاریخی کمک خواهد داد. بررسی مناطق مختلف ایران ما را نسبت به را در شناخت بهتر دوره

ن دیار است. خراسان یکی  از صر به فرد آکند و این به خاطر ویژگیهای منحتر میها حساسبعضی سرزمین

هاست که توجهات زیادی را در دل تاریخ به سمت خود معطوف کرده است. خراسان همواره در این سرزمین

میت خراسان ادوار مختلف تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین حوزه های تمدنی ایران شناخته میشده است. اه

های جغرافیایی آن را داریم. اهمیت جغرافیای بررسی ویژگیاز جهات مختلفی بوده که ما در این مقاله قصد 

های بسیار دور همواره به عنوان حلقه ی اتصال شرق به غرب محسوب خراسان باعث شده است تا از گذشته

های سیاسی تاریخی ایران نیز در این ناحیه رقم بخورد. اعراب مسلمان نیز با درک گردد و مهترین حرکت

ینکه خراسان میت فوق العاده منطقه خراسان و با توجه به منافع سیاسی اقتصادی خود و اموقیت حیاتی و اه

دیدند، مسأله فتح خراسان در اولویت کارشان قرار دادند. خراسان بزرگ در قرن راکلید فتح مناطق شرقی می

ار طبیعت در کن سوم هجری )نهم میلادی( تحت حاکمیت یک سلسله ی ایرانی به نام سامانیان قرار گرفت که

های ود. ویژگیبو جغرافیای خاص آن سرزمین، در ایجاد تمدن با شکوه آن دیار لااقل بیش از قرن تأثیر گذار 

ی کشت پذیر و جای گرفتن بر سر راههای تجاری شرق و های گستردهجغرافیایی خراسان که شامل زمین

از اقتدار این  بلندی قرار بگیرند. امنیت برآمدهغرب بود، موجب شد که سامانیان در جایگاه اقتصادی بسیار 

رایش سامانیان به گخاندان ، رشد و توسعه ی شهرها و روستاها را به دنبال آورد و اقتصاد آن دیار رونق یافت. 

 های کهن ایرانی و پشتیبانی آنان از اهل دانش و ادب، موجب شد تا فرهنگ و ادب پارسی در این عهدآیین

ها پس از آن نیز ناتوان نگردید و در همه ای نیرو گرفت که قرنشکوفایی رسید و به اندازهبه اوج رشد و 

 های پسین ایران تأثیر گذاشت.حکومت

 کلیدواژه ها: جغرافیا، خراسان، سامانیان، فرهنگ و تمدن.

 

 

 

                                                           
 استاد راهنما. 1
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.دانشجو؛  2



 مقدمه

دادیان و کیانیان و جایگاه پیشاز دیرباز واژه خراسان در تاریخ، اطلاق بر شرق و شمال شرقی ایران دارد. اینجا 

اند و همچنان این سرزمین را خانه نخست قومیت ایرانی خاستگاه نیاکان آریایی بوده است. ایرانیان از آنجا آمده

نی بسیار برمی شمارند. حدود خراسان نامشخص و مرزهای سیاسی آن در طول تاریخ طولانی خود دچار دگرگو

 گرفت.را میی دریای خزر تا بلندی های حصار مانند پامیر وهندوکش را فشده است. از کرانه های جنوب شرق

حون حاکمیت نخستین دولت ایرانی بعد از اسلام با نام طاهریان از طریق خاندان آل سامان برآن سوی جی

 ان و خوارزم ویافتند و پس از سقوط صفاریان، سامانیان نه تنها بر ماوراءالنهر و خراسان که بر شرق سیست

 ری درآمدند.طبرستان نیز استیلا یافتند و به عنوان دولت بلامنازع در ایران در آستانه ی قرن چهارم هج

خراسان بزرگ در زمان سامانیان نماد یک قلمرو متجانس فرهنگی و سیاسی دیرپا گشت و قریب به یک 

جانبه به خود گرفت که  قرن به طول انجامید. خراسان بزرگ در عهد سامانیان آن چنان تحقق علمی و همه

متأثر از آن فضایی مساعد و گسترده فراهم آمد که در آن به بسط آزاد اندیشی و تساهل و تسامح و مدارا با 

افراد گوناگون از هر قومیت و ملت و از هر فرهنگ و سنتی پرداخته می شد. چشمه های خلاق اندیشه و 

غرافیای خاص  نیشابور و خوارزم و بخارا و ترمذ وهرات، های پرخروش افکار در کنار جوش و خروش جرودخانه

به یکدیگر گره خوردند و چهره های ثانی همچون فارابی، ابوعلی سینا، ابونصر، فردوسی و ... در محیط پربرکت 

  3خراسان بزرگ پرورش یافتند.

لات فرهنگی از مشک بررسی و پرداختن به این ادوار مهم تاریخی بسیار ضروری است و ما را در بیرون رفت

 سیاسی و اقتصادی سرزمینمان یاری خواهد کرد.  
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به معنى جایگاه است و خراسان یعنی جایگاه خورشید. « اسان»گویند: خرُ در فارسى درى نام آفتاب باشد و 

 4 ساده است .به معنى آسان خرُ باشد، زیرا که خُر فعل امر از خوردن و آسان به معنى « خراسان»نیز گویند: 

نامیدند و در شمال رود اى که در قدیم آن را باختریان مىمشرق. و مملکت وسیع و عمده فارسی اسم

 .5جیحون واقع شده و پایتخت قدیم آن مملکت شهر باختر بوده که به بلخ معروف است. و نام نوائى از موسیقى

ای پهلوی است و در متون است که خراسان واژهیابی کلمه خراسان نوشته نامه دهخدا درباره ریشهلغت 

 6های غربی )باختر( استفاده شده استهای شرقی )خاور( در برابر سرزمینکردن سرزمینقدیمی برای مشخص

وهیطل دو پسر عالم پسر سام پسر نوح )ع( به هنگامى که زبانها در بابل به بلبله افتاد از آنجا خراسان 

رزمینى که پس از آن به او نسبت یافت فرود آمد. پس هیطل در سرزمینى فرود بیرون آمدند و هر یک در س

شود که در پشت رود جیحون است. و خراسان در این سرزمین که جاى گفتگو آمد که به هیاطله شناخته مى

 7 و پیش از آن نهر است فرود آمد پس هر بخش از سرزمینها به نام فرود آمدگان خوانده شد.

ان قدیم فارسى بمعنى خاور زمین است. این اسم در اوائل قرون وسطى بطور کلى بر تمام خراسان در زب

گردید و باین ترتیب تمام ایالات اسلامى که در سمت خاور کویر لوت تا کوههاى هند واقع بودند اطلاق مى

. حدود خارجى بلاد ماوراء النهر را در شمال خاورى باستثناى سیستان و قهستان در جنوب شامل می گردید

خراسان در آسیاى وسطى بیابان چین و پامیر و از سمت هند جبال هندوکش بود ولى بعدها این حدود هم 

تر و هم کوچکتر گردید تا آنجا که میتوان گفت خراسان که یکى از ایالات ایران در قرون وسطى بود از دقیق

ى همچنان تمام ارتفاعات ماوراى هرات را سمت شمال خاورى از رود جیحون به آن طرف را شامل نمیشد ول

که اکنون قسمت شمال باخترى افغانستان است در بر داشت. مع الوصف بلادیکه در منطقۀ علیاى رود جیحون 

یعنى در ناحیۀ پامیر واقع بودند در نزد اعراب قرون وسطى جزء خراسان یعنى داخل در حدود آن ایالت 

رۀ اعراب یعنى در قرون وسطى به چهار قسمت یعنى چهار ربع تقسیم محسوب میشدند. ایالت خراسان در دو

میگردید و هر ربعى بنام یکى از چهار شهر بزرگى که در زمانهاى مختلف کرسى آن ربع یا کرسى تمام ایالت 

 8واقع گردیدند و عبارت بودند از نیشابور و مرو و هرات و بلخ خوانده میشد.

زمین و گوارائى میوه و استوارى ساختمان و کمال خلقت و بلندى اندام  خراسان در خوبى هوا و بهداشت و

آلایشى و فقه و درایت، سپرى افزار و رونق بازرگانى و دانش و بىو زیبائى رو، و چابکى اسبان و خوبى جنگ
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ن و ترینعمتترین و و سخت جان ترین و کممندترین و گردن کلفترود در برابر ترکان، که زیانبشمار مى

آموزى و پایبندترین مردم به راستى باشند. خراسانیان پیگیرترین مردم در فقهترین دشمنان مىشکستبى

 9هستند.

هایى خراسان را هوایى خوب است و آبى گوارا و خاکى سالم و میوه»صاحب مخترالبلدان نیز چنین میگوید: 

اى زیبا، و ایشان راست ل و قامتى بلند و چهرهطعم. مردم خراسان آفرینشى استوار دارند و اندامى کامخوش

هایى چست و چالاک چون انواع استر و اسبان تاتارى و شتر و الاغ و خود ساز و برگ جنگى و زره و مرکب

اى است از چین. و خراسانیان پوشاک خوب دارند. و در استوار کارى صنعتها چنانند که گویى خراسان بهره

مرزان( خراسانیان ترکانند، که از هر دشمنى کمت و فقه و دانشند. همسایگان )همخود، خداوندان تجارت و ح

ترند و کوهانهاشان بلندتر است و شکیباییشان بر سختى بیشتر است و خوشگذرانیشان کمتر. بدین سرسخت

 10«.گونه خراسانیان در برابر ترک، براى دنیاى اسلام، خود سپراند

رفته است. خراسان بزرگ هاى موجود در فلات ایران بشمار مىایالت ترینخراسان بزرگ  یکى از وسیع

هاى میانى اسلامى، داراى خصوصیات جغرافیایى، طبیعى، مذهبى، قومى و فرهنگى گوناگونى است. در سده

ا و هرات بوده این ایالت داراى شهرهاى بسیار مهمى از جمله نیشابور، توس، مرو، هرات، بلخ، سمرقند، بخار

سلامى بشمار رکدام به نوبۀ خود از مراکز مهم کشاورزى، صنعتى به خصوص فرهنگى ایران و امپراتورى اکه ه

تر خراسان در تمام دنیاى اسلامى به خاطر تولیدات اند. این شهرها همراه مراکز مسکونى کوچکرفتهمى

 اند.ودهبخاصى برخوردار محصولات صنعتى و کشاورزى خود همچون پارچه، سفال و اشیاى فلزى از معروفیت 

در پى مهاجرت اقوام گوناگون به این بخش غربى آسیاى مرکزى در اواخر هزارۀ اول پیش از میلاد، وضعیت 

هاى تجارى بین خاور سیاسى جدیدى در منطقه بوجود آمد که آن را تبدیل به مرکز برخورد راه -اجتماعى 

« راه ابریشم»هاى بعدى با نام ین همان راهى است که در سدهدور و هند با فلات ایران و اروپاى کهن کرد و ا

معروف گردید. از طریق این راه بود که محصولات آسیایى و شرقى چون ابریشم و محصولات غربى چون شیشه 

 11کردند. عبور مى

نى، به مسافران، عمدتا تجار و بازرگانان غربى و شرقى، در طى این راه طولانى، گذشته از محصولات بازرگا

ها، هنر و صنعت از سرزمینى به سرزمین دیگر نیز مبادرت کردند جا کردن نظرات، تفکرات، مذاهب، سنتجابه

هاى تجارى موجود در سر راه ابریشم به مراکز تبادل افکار و نظریات مختلف نیز تبدیل و در حقیقت ایستگاه

تجارى مهم واقع در سر راه ابریشم، به صورت شده بودند. به همین دلیل، شهرهایى چون مرو و سایر مراکز 

ترین دانشمندان دوران اسلامى از شهرهاى ترین و معروفمراکز مطالعات علمى و فرهنگى درآمدند و بزرگ

خراسان برآمدند. این مختصر جاى آن نیست که فهرستى از نام علما، شاعران، 
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مندان گوناگون خراسان یا مرو به دست دهیم؛ تنها دانان، فلاسفه و خلاصه دانشادیبان،سیاستمداران،موسیقى

دان، بزرگمهر سیاستمدار، المقنع عالم، ابو مسلم سپاهى، کسایى هایى چون باربد موسیقىکافى است به نام

دانانى چون ها به زبان فارسى، انورى شاعر و ریاضىمروزى و مسعودى مروزى، سراینده یکى از اولین شاهنامه

اسب مروزى و مورخى چون سمعانى اشاره کنیم تا اندکى از اهمیت خراسان و مرو در احمد سرخسى و ح

 12اسلامى منطقه روشن شود.  -درازناى تاریخ از دیدگاه فرهنگ ایرانى 

خراسان و بلخ در واقع خطهّ انشعاب و کانون تشعشع و چهارراه فرهنگها بوده و در طى هزاران سال آنچه 

ارج بدان دست یافته، در اطراف خود، به هند، ماوراء النهر و آسیاى مرکزى منتشر از خود داشته و آنچه از خ

ساخته است. فرهنگ اسلامى عناصر عربى خاصى داشت که در عصر خلفاى راشدین و امویان بر همان مبادى 

حضرت خالص عربى بنا یافته بود و اجزاى مهم آن عبارت بود از عادات و رسوم خالص عربى. تعالیم قرآن و 

پیامبر اسلام که گویاى توحید و اخلاق نیکو و فرایض اجتماعى افراد و جماعت بود و عناصر جدیدى که 

مسلمانان از تمدنهاى مصر و روم و پارس و خراسان در ضمن لشکرکشیها و بازرگانى و روابط ادبى و فرهنگى 

چیده شد، و خراسانیان خلافت آل عباس را . ق. که بساط اقتدار امویان بره 132اخذ کردند. بویژه بعد از سال 

در بغداد تأسیس کردند. با این حرکت انقلابى فرهنگ اسلامى رنگ جدیدى بخود گرفت و عناصر فراوان 

خراسانى وارد تمدن و فرهنگ دورۀ عباسیان گردید و با قوت و سرعت تمام، مبادى فرهنگى و فکرى و عقلى 

 13ت.روح و جسم اعراب جاى گرف خراسانى در

حصر به فرد یکی از عواملی که باعث ایجاد و رشد فرهنگ و تمدن خراسان بزرگ شد ، اقلیم وجغرافیای من

ستاهای این بلاد مختلف آن است که ما در این مجال به صورت پراکنده گوشه هایی از جغرافیای شهرها و رو

 کهن سرزمین را بررسی می کنیم.

د بزرگ آن سامان است. از جیحون تا بلخ دوازده فرسنگ است. رود جیحون در بلخ است. جیحون همان رو

ساران و نهرهایش دورتر از جیحون و در شمال آن ترمد بر ساحل جیحون افتاده است. بخارا و کوهها و چشمه

جاى دارند. هر رودى که از خاور و باختر آید در جیحون ریزد. جیحون برود تا از میان خوارزم بگذرد و در 

 14تا به چین شود. و اسان ریزددریاى خر

مرو که آن را مرو شاهجان نیز می نامند ،در زمین هموارى واقع شده و توابع بسیار دارد و آبش از مرو رود  

است که عبارت از مرغاب باشد و مرغاب در مرو منتهى میشود و از میوه انگور و خربزه نیک و فراوان 

اند که ندر ]ذو القرنین[ آن را پایه نهاد. از ابن عباس آوردهایست کهن، که اسکمروشاهجان خوره15میشود.

گفت: چه خوب شهریست مرو، ذو القرنین آن را بساخت، عزیر در آن نماز گزارد جویهایش برکت را با خود 
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 وشنه و هرات مأمور گشتندفرماندارى منطقۀ سمرقند و چاچ )بعدها تاشکند نامیده شده است( و فرغانه و اسر

 39ن خویش به میراث سپردند. و مقام خود را به پسران و نوادگا

سلطنت موروثى  با برآمدن سلسلۀ سامانى، نه تنها یک دودمان ایرانى، بلکه، یک سلسلۀ ایرانى مدافع حقوق

 روهاى خلاقۀ سیاسىرسد که اصل آن از یک خانوادۀ اشرافى بلخ است. این سلسله کانون تمامى نیبه قدرت مى

لافت، که در و فرهنگى مردم ایران خاورى است که در بخش دورافتاده، ولى به حد اعلى توانایى از قلمرو خ

گمان، فرهنگ اند. یک عامل نیرومند، بىاین ناحیه جز نامى از آن نمانده، در تلاش به دست آوردن استقلال

ز فرهنگ دولت فرهنگى که ا -جاى گذارده رکزى از خود بهایران خاورى است که تعلیمات بودایى در آسیاى م

 شهسوارى ساسانى برتر بود.

سازد، نمایندۀ ( بخش بزرگى از ایران را متحد مىه 279-295روایى سامانیان، که در زمان اسماعیل )فرمان

 40است. عظمت روزگار ساسانیاناوج قدرت یک دولت فئودال در آسیاى مرکزى و بازپسین فروغ جلال و 

هاى هاى ادارى دولتى و محلى و هم در زندگى دربارى و سازمانروش خلافت عباسیان، هم در دستگاه

هاى گوناگون، مخصوصا ترکان و غازیان شود. سپاه از غلامانى منسوب به ملتنیروهاى مسلح، تکرار مى

تا انقراض این سلسله املاک  کش(، تشکیل شده است. اشراف کهن ایرانى تقریبا)داوطلبانى از طبقات زحمت

هاى پهناورى را قابل کشت و زرع وسیع خود را در تصرف دارند. صحیح است که تأسیسات آبیارى زمین

مالکیت طور کلى، تحدید مالکیت کشاورزى به ترویج خردهشود، و بههایى که صرف آن مىسازد؛ ولى، هزینهمى

ها ارکان اصلى دولت سامانیان بودند که رفاه طبقۀ . اینکندکشان روستایى کمک مىو ایجاد طبقۀ زحمت

یکسره  ه 4اشراف و ثروت خزانۀ کشور بر آن استوار بود. بهتر از آن، وضع ساکنان شهرهاست که مقارن سدۀ 

وران و بازرگانان بازارى و کاروانى از حمایت ویژۀ سامانیان برخوردارند گیرد. پیشهشکل فئودالى به خود مى

کوشد از این ناخشنودان، با گماشتن آنان به خدمات زادگان نیست. این سلسله مىبته خوشایند نجیبکه ال

شود. معارضات علنى دولتى، دلجویى کند؛ ولى، موفق به از بین بردن نارضایى اساسى آنها از اصل مرکزیت نمى

آیند و براى مقابله به اشراف برمى گردد و سامانیان براى دفع آن، در مبارزه با طغیان، درصدد جلب حمایتمى

 41اند. کنند که خود یک اشرافیت جدید ترک تشکیل دادهاشراف از بردگان )غلامان( استفاده مى

انجامد ، با این هم، انکارپذیر نیست که ها سرانجام به سقوط دولت مىها و شورشهرچند که این آشفتگى

 آمدند. آلى به نظر مىوگو، ایدهگفتهاى بعدى، بىبراى نسلها بوده، ترین سلسلهسامانیان یکى از موفق

خواهانۀ شاهان و وزیران آنان فرهنگ به منتها درجه اعتلا یافت و از برکت مبانى اقتصادى و سیاست ترقى

کشان سوق داد. سمرقند و بخارا به مراکزى تبدیل شد که فروغ آن بر سراسر فکران را به سوى زحمتروشن

هایى از آن از نفوذ چین متأثر بود، ساختن اى ایرانیان و ترکان پرتو افکند. از صنایع، که بخشهسرزمین
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نامۀ ابن سینا، نه رفت فرهنگ است. از زندگىکاغذهاى بسیار مرغوب مورد توجه ماست که شراط اصلى پیش

ن روزگار نیز اطلاع حاصل هاى خطى در آخانۀ معتبر سامانى؛ بلکه، از وفور بسیارى نسخهتنها از یک کتاب

 42یز نسبتا ارزان بوده است. توان قیاس کرد که قیمت آنها نکنیم و حتى مىمى

نویسد که ابو على سینا دوران کودکى خود را در پایان فرمان روایى سامانیان در بخارا گذرانید... وى مى

 43نظیر بود. بازار کتابفروشان بخارا بى

چنان رونقى عظیم بیابد. بدین ترتیب، جاى شگفتى نیست که، در چنین شرایط مادى، حیات فرهنگى آن

تر بگوییم؛ در پرتو سابقۀ شاعران و نویسندگان ایرانى است. دقیقاعراض روزافزون از بغداد منشأ ازدیاد بى

اده بودند در ماوراء النهر و خراسان حمایت این سلسله، ادب و دانشى که تازیان و ایرانیان آن را نشو و نما د

سرایند. فقط در کنند و به عربى و فارسى، هردو، شعر مىگیرد. ایرانیان به نثر عربى نویسندگى مىشکفتن مى

جا، با مقایسه با آل بویه در باختر ایران، یابد. در ایننیمۀ دوم سدۀ سامانیان زبان فارسى به نثر علمى راه مى

، یعنى خیلى دیرتر از سامانیان، ه 4خورد: هرچند آل بویه مقارن نیمه سدۀ اسى به چشم مىیک وجه تمایز اس

هاى ایرانى خلیفه را زیر سلطۀ خود به قدرت رسیدند، اقتدار آنان تا قلب دولت خلفا نفوذ یافت . آرى؛ شیعه

، از لحاظ فرهنگى، چنان شود. لکن، بغداد، که در نزدیکى آنهاستدارند که چون عروسکى آلت دست آنان مى

دهد که در باختر ایران، تا دیرگاه، از ادبیات فارسى درى اثر قابل ذکرى مشهود آنها را به عربیت گرایش مى

جا، باید دوباره اشاره کنیم که ادبیات فارسى درى، در بدایت خود، بدون توجه کافى به ادبیات نیست. در این

نژادهایى یابى نیست. مؤلفات ایرانىکه شاید و باید، قابل درک و ارزشچنانرود، تازى که به موازات آن پیش مى

هاى یک ادبیات واحد است که به دو زبان نوشته شده است؛ کنند، در حقیقت، پدیدهکه به تازى نویسندگى مى

بر مؤلفان تازى، ولى، با این سخن هنوز حق مطلب ادا نشده: ما هرگز نباید از نظر دور بداریم که نفوذ ایرانیان 

 44حد قابل ملاحظه بوده است. بشخصه، تا چه 

. ق در ماوراء النهر و خراسان با استقلال تمام ه 389. ق. تا سال ه 261پادشاهان این سلسله از حدود سنه 

کردند، ولى در عمل سپاهى و خراج به اند، هرچند به ظاهر نسبت به خلیفه اظهار اطاعت مىحکومت کرده

دادند، از افتخارات و مزایاى شهریاران این سلسله توجهّ به قواعد و رموز مملکت دارى و غداد نمىخلیفۀ ب

جویى با پیروان ادیان بینى بود. آنها با بلندنظرى و سعۀ صدر و با روح تسامح و صلحخوددارى از تعصب و کوته

ت سیاسى با صاحبنظران و ى حل مشکلابردند، و براو ملل مختلف که در ماوراء النهر زیاد بودند به سر مى

ورسم مملکتدارى کردند و همواره براى کسب اطلاعات سیاسى، راهارباب اطلاع رایزنى و مشورت مى

 دادند.سیاستمداران روم و هند و چین را مورد مطالعه و بررسى قرار مى
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م علم و فرهنگ درآید و صورت کانون مهتوجه شهریاران سامانى به علم و ادب سبب گردید که بخارا به

گوید در کتابخانه سامانیان مورد توجه دانشمندان قرار گیرد، شاهد این مدعا، قول ابن سیناست که مى

یى از کتابها به کتابهایى یافتم که حتى نام آنها بر بسیارى مجهول بود و از آن پس هرگز چنان مجموعه»

»... گرفتند و ل علم روشى انسانى و دور از تکلف پیش مىپادشاهان این سلسله نسبت به اه« جاى ندیدم.هیچ

چندان به تشویق علما اهتمام داشتند که دانشمندان را از خدمت و زمین بوس خویش معاف کرده بودند... و 

ساله سامانیان کمک شایان کرد،  128عامل دیگرى که به پیشرفت حکومت « راندند.کارها به تدبیر آنها مى

مایى وزراى مدبّر و دانشمندى چون ابو الفضل بلعمى، ابو على بلعمى، جیهانى و عتبى بود که همکارى و راهن

مردان ادب و سیاست بودند و از برکت علم و اطلاعى که داشتند هرکس را به کارى که اهلیت و شایستگى 

 45گماشتند. آن را داشت مى انجام

دست سامانیان و تشکیل یک دولت جدید بزرگ  توانست از تصرف خراسان بهحکومت بغداد هم دیگر نمى

ایرانى جلوگیرى کند؛ اما با این حال براى خلفا جاى مسرتّ بود که فرماندار زیدى مازندران، محمد بن زید، 

کوشید، از اسماعیل، پس از اعلام خطر که گرگان را در زیر سلطۀ خود آورد و براى تصرف خراسان مى

شکست خورد، و پس از چند روز  46«ترین جنگ آن قرندر طى خونین»ن اى، در دروازۀ گرگانتیجهبى

هجرى(. پسر و جانشین وى زید بن  287میلادى مطابق پنجم شوال  900درگذشت )جمعه سوم اکتبر سال 

که على رغم برخى از شورشها خود را در اینجا پابرجا نموده،  -محمد پس از این واقعه، سیادت سامانیان را 

 . 47به رسمیت شناخت -کردندان تعیین مىمرتبا حکمر

در دورۀ سامانیان، وضع عمومى براى رشد و تکامل علوم و ادبیات فارسى کاملا آماده و مساعد بود. در این 

تنها ادبیات فارسى بلکه ادبیات عرب نیز در راه کمال پیش رفت و آثار بدیعى در بوستان ادبیات دوره نه

لبلدان نوشته ابو المؤید، کتاب شاهنامه ابو منصورى و شاهنامۀ منظوم مسعودى گرى کرد، کتاب عجایب اجلوه

 48است.  مروزى و از همه مهمتر مقدمات تنظیم شاهنامه فردوسى در این عصر فراهم شده
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 نتیجه

ن دیار بسیار با توجه به مطالب گفته شده وجود اقلیم پربرکت و کم نظیر خراسان در ایجاد تمدن بزرگ در آ

شتهای دیر گذار بوده است. وجود رودهای روان و آبهای جوشان، کوههای سترگ، جلگه های حاصلخیز، تأث

رمغان آورده بود.  وسیع پرنعمت و ... باعث رونق زندگانی مردمان آن دیار شده بود و سرزندگی و طراوت را به ا

 رونق شود. لکن هرگز جغرافیای طبیعی به تنهایی نمیتواند باعث ایجاد آن شکوفایی و

کردند، در کشور حکومت قدرتمند سامانیان پابند به مذهب تسنن، آنگونه که در ماوراءالنهر عمل مى»

کوشیدند تا سیادت اسمى خلفا را در انظار جلوه دهند. خراج خود را یافتۀ خود نیز از هر جهت مىتوسعه

آوردند؛ و با آنکه عملا سلاطین مستقل مىگونه اشکال سیاسى براى امیر مؤمنان فراهم نپرداختند و هیچمى

شمال شرقى ایران بودند، باز به حفظ اصول اسلامى وفادار بودند؛ و از هر نوع حمله به بین النهرین خوددارى 

کردند. از طرف دیگر نیز، با وجود تمام نمودند، و لااقل از این نظر وسیلۀ آسایش خلفا را در اینجا فراهم مىمى

هاى محلى، یک قرن تمام ترقى و تکامل، نسبتا بلامزاحمى، براى اهالى کشور خویش فراهم اعکشمکشها و نز

ساختند، و بدین وسیله مقدمات و شرایط احیاى مجدد روح و معنویات ایرانى را به وجود آورند؛ تمدن و 

یدند و هنوز هم کوشنهایت مدیون ایشان است. سامانیان در ایجاد نظم در مشرق ایران مىفرهنگ ایران بى

 49«باید عمل و رفتار سامانیان را به عنوان مشوق علم و هنر در مد نظر داشت.
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